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  سخن سردبير

. ميگذرد) 1948(امروزه بيش از هفتاد سال از تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر 

اينكه چرا و تحت چه شرايطي اين اعلاميه در مجمع عمومي سازمان ملل متحد 

بتصويب رسيد خود جاي تأمل دارد، ليكن همينقدر روشن است كه پس از شرايط 

دوم، بشر و حقوق طبيعي و مدني او كه در معرض تعدي و  يالملل بحراني جنگ بين

  .قرن بيستم، آشكار شد ةرين دغدغتجاوز قرار گرفته بود، بمثابه مهمت

اما با گذشت هفت دهه، بازخواني اين اعلاميه و در واقع مرور سرگذشت متني كه با 

مشاركت و دخالت افكار جمعي جهانيان تدوين گرديد و سپس به ميثاقي فراگير 

وقوع . دهنده است انگيز و البته تكان ميان ساكنان ربع مسكون تبديل شد، حيرت

يي و ريخته شدن خون هزاران انسان  بلكه صدها جنگ داخلي و منطقهدهها و 

همين كره خاكي، آنهم عمدتاً با دخالت قدرتهاي بزرگ  ةبيگناه در چهار گوش

انگيز است و در مراتبي ديگر، حكايت از وجود  سياسي و نظامي، واقعيتي تلخ و غم

راه دور . ري مدرن دارددا كاستي و خللهاي بزرگ در نظامهاي ليبراليستي و سرمايه

داري دنيا، يعني آمريكا، از يكسو براحتي  بزرگترين مركز سرمايه ةامروز در پهن. نرويم

شديدترين اشكال ممكن آنها را ضرب ه پوست آتش ميكشند و ب يي رنگين بروي عده

هاي وابسته به خود آنها را  و شتم كرده و در واقع قلع و قمع ميكنند و البته در رسانه

اغي و شورشي ميخوانند و از سوي ديگر با گستاخي تمام، ديگر دولتها را به ي

هاي واهي متهم به عدم رعايت حقوق بشر و پايمال كردن آزاديهاي مدني  بهانه

اين شيوه البته در رفتار سياسي غرب با ملتهاي خودشان و ديگر ! شهروندان ميكنند

در كشور فرانسه، ماهها ميگذرد كه  اكنون در قلب اروپا و ملتها تازگي ندارد؛ هم

هاي بحق شهروندان  اعتراضات كارگري سركوب ميشود و با خشونت تمام با خواسته

مقابله ميگردد و دردناكتر اينكه در همان جايي كه اعلاميه حقوق بشر و منشور ملل 
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متحد بتصويب همگان رسيد، هيچ صدا و ندايي در اعتراض و محكوميت اين وقايع 

اين تعارض و دوگانگي در كجاست و دنياي مدرن  ةبايد پرسيد ريش. ميرسدبگوش ن

در برابر رفتار خود در همين هفتاد سال اخير، چه توجيه و پاسخي دارد؟ به اين 

پرسش اضافه كنيم كه در همين مدت، بخش بزرگي از وقايع تلخ عالم و بويژه در 

كه مجوز تأسيس نامشروع آن منطقه خاورميانه، به وجود رژيم متجاوزي برميگردد 

از سوي همين سازمان صادر شد و از آن زمان به اينسو، مسئوليت قتل و كشتار و 

آوارگي هزاران انسان را بر عهده دارد و همچنان با حمايت قدرتهاي بزرگ به حيات 

  . خود ادامه ميدهد

براي  مل در وضع كنوني عالمأهاي اخير و ت بازخواني رويدادهاي همين دهه! آري

. فهم سرشت نظم ادعايي عالم مدرن و البته رنگ و لعاب انساندوستانه آن كافي است

تنها از آرمانهاي روشنفكري قرن هيجدهم دل بريده است، بلكه چشم به  بشر امروز نه

يي متفاوت دوخته كه حق و كرامت طبيعي او را برسميت بشناسد و افق  آينده

     .انهاي خيالي آن بروي وي بگشايدجديدي متفاوت از ليبراليسم و آرم

  

  


